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یکـــی از زوایایـــی کـــه اهالـــی حـــوزه 
مطالعات فرهنگی و علوم‌اجتماعی، 
از دریچـــه‌ آن بـــه مســـائل می‌نگرند، 
دریچـــه هویت اســـت، یعنـــی جایی 
کـــه یـــک پدیـــده اجتماعـــی از اغیار 
خـــود متمایـــز شـــده و تشـــخص و 
تعیـــن می‌یابد. شـــاید همیـــن منظر 
هـــم می‌توانـــد یکـــی از وجـــوه بحث 
مـــا دربـــاره پدیـــده انقلاب‌ اســـامی 
باشـــد. امـــا چـــرا نـــگاه هویتـــی بـــه 
واجـــد  می‌توانـــد  انقـــاب  پدیـــده 
بن‌مایـــه  و  باشـــد؟ ذات  اهمیـــت 
اساســـی هویـــت انقـــاب اســـامی 
مـــا در چیســـت؟ و صیانـــت و تداوم 
ایـــن هویـــت چگونـــه می‌توانـــد مایه 
تـــداوم شـــجره طیبـــه  و  اســـتمرار 

انقـــاب اســـامی باشـــد؟

بزرگترین پدیده قرن
 بزرگ‌ترین پدیده 

ً
انقلاب اســـامی قطعا

قرن محســـوب می‌شـــود و از این جهت، 
در ارزیابـــی این پدیـــده باید از ســـطح به 
عمـــق رفتـــه و از نـــگاه داینامیـــک و پویا 

اســـتفاده کنیم.
 در نـــگاه پویا چه یـــک پدیده ارگانیســـم 
جانـــدار همچـــون انســـان باشـــد و چـــه 
ســـی  سیا  - عـــی جتما ا ی  ‌هـــا ه ید پد
غیرجانـــدار، مقطعـــی نیســـتند؛ یعنـــی 
این‌گونه نیســـت پدیـــد بیاینـــد و بعد در 
یکجا تمـــام شـــوند، بلکـــه پدیـــده‌ پویا، 
پدیـــده‌ای اســـت کـــه یکســـره در حـــال 
حرکـــت اســـت، تحـــول ایجـــاد می‌کند و 
ســـرانجام دارد؛ البتـــه این ســـرانجام به 
معنای پایان نیســـت بلکه ســـرانجامش 
می‌تواند بـــه پدیده‌های دیگر گســـترش 

کند. پیـــدا 

نگاه پویا سه مشـــخصه دارد: 1- پدیدایی 
2- تحول 3- ســـرانجام. انقلاب اســـامی 
هم بـــه تبع بـــه عنوان یـــک پدیـــده پویا، 
یک مرحله پدیدایی، یـــک مرحله تحول 

و یـــک ســـرانجامی دارد؛ بدیـــن معنا 
که بـــه پدیده‌هـــای دیگر تبدیل‌شـــده 
یـــا پدیده‌هـــای دیگـــر را در خـــود جـــا 
بیشـــتر  ضیـــح  تو ی  ا بـــر  . هـــد می‌د
این مســـأله یک مثـــال روانشـــناختی 
می‌تواند راهگشـــا باشـــد. مـــا در نگاه 
وجودی کـــه مبتنی بر انسان‌شناســـی 
کـــه  معتقدیـــم  هســـت،  هـــم  الهـــی 
انســـان هر آن وجـــود می‌گیـــرد؛ یعنی 
همیـــن الان کـــه مـــا باهـــم صحبـــت 
می‌کنیـــم، چنـــد وجـــود گرفته‌ایـــم و 
اگـــر وجـــود نگیریـــم، هـــر آن بـــه عدم 
تبدیل می‌شـــویم و به عبارتی نیســـت 
می‌شـــویم. نـــه فقـــط انســـان‌ها کـــه 
همین میـــز و صندلی و کهکشـــان و... 
هـــم هـــر لحظـــه ذره‌ذره‌شـــان وجود 
می‌گیرنـــد. بـــر ایـــن اســـاس، حواس 
خدا بـــه همه عالم و ذرات هســـت و ما 
»آن به آن« آفریده می‌شـــویم. این یک 
نگاه پویا اســـت. پـــس ما وجـــود پیدا 
می‌کنیم و رها نمی‌شـــویم بلکه وجود 

پیـــدا می‌کنیـــم و تربیت می‌شـــویم.

 »انقلاب‌هـــا فرزنـــدان خـــود را 

می‌خورنـــد«؛ یک گـــزاره‌ بی‌ربط
 فلاســـفه غـــرب بخصوص جـــان لاک 

و علمـــای تعلیـــم و تربیـــت معتقدند 

انســـان لوح‌ســـفید اســـت، اما ما قائل 

بـــه لـــوح ســـفید نیســـتیم. در تفکـــر و 

اندیشـــه اســـامی، انســـان وقتی‌ زاده 

می‌شـــود، بالقـــوه یـــک انســـان کامل 

 همـــه ظرفیت‌هایی که 
ً
اســـت. تقریبا

یـــک انســـان لازم دارد، در او هســـت و 
بعـــد شـــکوفا می‌شـــود. اگـــر از همین 
ه  یـــد پد بـــه  ختی  ن‌شـــنا نسا ا منظـــر 
انقلاب اســـامی هـــم بنگریـــم، دیگر 
نمی‌توانیـــم آن را یک پدیـــده مقطعی 
بدانیم و گزاره‌های گرته‌برداری شـــده 
از جامعه‌شناســـی سیاسی غرب تحت 
عنـــوان اینکـــه »انقلاب‌هـــا فرزنـــدان 
خـــود را می‌خورنـــد« گـــزاره‌ بی‌ربطی 

خواهـــد بود.

»انقلاب تمام و جمهوری 
اسلامی شروع شد«؛ یک گزاره 

نادرست
از نگاه مـــا کـــه نگاهی پویا محســـوب 

می‌شـــود، انقلاب یک پدیـــده در حال 

حرکت اســـت، این گزاره کـــه »انقلاب 

وع  شـــر اســـامی  جمهـــوری  و  تمـــام 

شـــد« در این نگاه پویا معنایی ندارد. 

انقلاب یک پدیده پویا و در حال تحول 

خاستگاه هویتی، موتور محرکه انقلاب اسلامی
مرگ یک انقلاب زمانی فرامی‌رسد که از هویت و دلیل خود فاصله بگیرد

هیچ رسانه و هیچ 
دشمنی نمی‌گوید 

من هویت تو را نشانه 
رفته‌ام. می‌گوید 

من می‌خواهم 
تو را به آزادی 

برسانم. به همین 
دلیل از المان‌ها 

و از تحریکات 
و محرک‌ها و 

مولکول‌های 
شناختی استفاده 

می‌کند ما باید این 
سواد رسانه‌ای را به 
مخاطب ارائه کنیم

یک انقلاب می‌تواند خاستگاه‌های گوناگونی اعم از خاستگاه دینی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... داشته‌ باشد اما به 
نظر می‌رسد که در خصوص انقلاب اسلامی »خاستگاه هویتی« موضوعیت بیشتری دارد. واقعیت این است که »خاستگاه هویتی« 

موتور محرکه و یکی از اصلی‌ترین دلایل استمرار انقلاب است. بنابراین، اگر این مؤلفه‌های هویتی به عبارتی رنگ ببازند و استحاله 
پیدا کنند و یا یک جوری از سر راه برداشته شوند، همان پدیده‌ای که بواسطه خاستگاه هویتی‌اش پویا است و پیوسته در حال 

پیشرفت است، ممکن است افول پیدا کند و یک روزی خاموش شود. بنابراین مرگ انقلاب زمانی است که از هویت و دلیل خود 
فاصله بگیرد.

این گزاره که »انقلاب تمام و جمهوری اسلامی شروع شد« در نگاه پویا به انقلاب معنایی ندارد. انقلاب یک پدیده پویا و در حال 
تحول است و هر لحظه به سمت جلو رفته و گسترش پیدا می‌کند. ما »پس از« انقلاب نداریم. یک مقدماتی اتفاق افتاد، مقدراتی 

ایجاد شد و یک فعل اتفاق افتاد و این فعل در حال حرکت است. اگر دچار ضعف می‌شود، در حال حرکت است و اگر دچار اوج 
 قابل شناسایی 

ً
می‌شود، در حال حرکت است. محرک‌هایی که به این پدیده در حال حرکت، فشار ‌آورده یا کمک می‌کنند، عموما

هستند.

بــــرش

دکتر رضا پورحسین
استاد دانشگاه تهران


